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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مراد از «فَصرهن الَيكَ»

بعد از اينه روشن شد چرا چهار طير و اين طيور چه بودند؟ دنباله آیه این است که خداوند م فرمايد «فَصرهن الَيكَ»، راجع به
معناي «فَصرهن الَيكَ» بحث شد كه مراد چيست؟ «صر» صيغهي امر است مثل «قُل» كه از «قَول» است، اين هم از «صور»

است، خود «صر» به اين معناست كه اينها را با خودت مأنوس كن.

و این مأنوس کردن طیور به خاطر دو جهت است:

الف). خوب به این طیور ناه كن، شل و قيافه ای آنها را، چشمهای آنها را، خوب ببین، بعد كه من اينها را زنده كردم و تو
دوباره ديدي، بدان كه اين همان است، يعن آنها بعد از احیا، موجود جديدي نيستند.

ب). اينها را به خودت عادت بده كه اينها صداي تو را بشنوند، زیرا وقت که اینها را صدا كردي، صداي تو برایشان آشنا باشد و
به سمت تو بيايند.

و مؤيد این مطلب كه «فَصرهن الَيكَ» یعن اينها را با خودت اخت و مأنوس کن و صدای تو برايشان آشنا بشود این است که
خداوند نم فرماید«فاجعل» بله م فرماید«ثُم اجعل» كه اين «ثم» یعن مقداري بين اينه اينها به حضرت ابراهيم گرايش پيدا

كردند و بعداً اينها را مخواهد ذبح كند و قطعه قطعه كند، زمان فاصله مشود.

شود: «فصار إل در خود لغت هم گفته م يل است. حتر» يا به معناي عادت دادن، گرايش دادن، خو گرفتن، از مپس «ص 
هذا القول» يعن «مال إل هذا القول«، تمايل به اين قول پيدا كرد.

كَ»  به جهت تضمین معنای «اماله» است يعنلَيا نهردر اينجا آمده «فَص «ه «إلگويند: علت اينم مرحوم علامه طباطبائ
اينها را بير به خودت گرايش بده و بعد اينها را قطعه قطعه كن.[1]

نتهاي كه اينجا وجود دارد این است كه اگر به معناي ميل باشد كه از همان «صار يصور» است، پس حذف در آيه وجود دارد
فرماید: بر هر كوه باشد که م ءاً» مزج ننْهم لبج ل‏ كلع لعاج املهن و قطعهن»، و قرينه ای بر حذف، جمله «ثُم» يعن

[2]«فَانْفَلَق رحصاكَ الْببِع رِبنِ اضكنند به «ارا قرار بده و اين جزء، بعد از آن است كه تقطيع و ذبح شده باشد. تشبيه م جزئ
يعن «فضرب فانفلق»،
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و يا به معناي خودِ قطع است «فَصرهن به معناي اماله و گرايش نيامده، به معناي «صار يصوره صوراً اذا قطع» كه دير نيازی
به تقدير هم ندارد.

پس بر اساس قول اول كه به معناي اماله باشد نیاز به تقدیر دارد و «قطعهن» باید در تقدیر گرفته شود. اما بنابر قول دوم که به
معناي قطع باشد همان طوري كه راغب م گوید: «صرهن» يعن اينها را ته ته كن، در این هنام طبق این معنا، اماله در آن

اشراب شده.

ادعای اجماع فخر رازی در معنای«فَصرهن» به معنای« قطعهن»

بحث مهم كه اينجا وجود دارد این است که فخر رازي نقل مكند: «أجمع أهل التفسير عل أن المراد بالآية: قطعهن» همهي
مفسرين مگويند مراد اين بوده كه در خارج اين طيور را ذبح كند، «و أن إبراهيم قطع أعضاءها و لحومها و ريشها و دماءها» و
حضرت ابراهیم، رگ، استخوان، گوشت، پوست و همه را بريد «و خلط بعضها عل بعض»، مگويد تمام مفسرين بر اين معنا

اجماع دارند.

اب مسلم به نقل از فخر رازی قائل به عدم اماته و احیا طیور

«غير اب مسلم فإنه انر ذلك»، فقط در ميان مفسرين يك نفر وجود دارد که او مگويد اصلا مسئله ذبح خارج نبوده «و قال:
إن إبراهيم عليه السلام لما طلب إحياء الميت من اله تعال» حضرت ابراهيم خواسته اش اين بود كه خدايا احياي مردگان را به

من نشان بده «أراه اله تعال مثالا قرب به الأمر عليه» اين مثال امر را بر ابراهيم نزديك كرد، «و المراد بصرهن إليك الإمالة و
التمرين عل الإجابة، أي فعود الطيور الأربعة أن تصير بحيث إذا دعوتها أجابتك و أتتك، فإذا صارت كذلك، فاجعل عل كل جبل
واحداً حال حياته، ثم ادعهن/ يأتينك سعياً، و الغرض منه ذكر مثال محسوس ف عود الأرواح إل الأجساد عل سبيل السهولة»[3]

ابو مسلم «فَصرهن» را به معناي اماله مگيرد و مگويد حضرت ابراهيم خواسته اش اين بود كه خدايا احياي مردگان را به
من نشان بده و خداوند تبارك و تعال يك تمثيل را براي حضرت ابراهيم محقق مكند از اين تمثيل جواب آن مسئلهي احياي

موت را مگيرد، به ابراهيم مگويد چند حيوان را بير به خودت عادت بده و بعد زنده اين طيور را بر سر كوهها بذار و بعد تو
اينها را بخوان و اينها همه به سوي تو مآيند، قيامت هم همينطور است، همه اينها در قيامت بندگانم هستند و ارواح اينها را

دعوت مكنم و به سوي من مآيند.

 يعن خداي تبارك و تعال براي احياي اموات در روز قيامت يك مثال محسوس در اين عالم براي ابراهيم زده و اين مثال را
محقق كرده، مثالش هم همين است نه كشتن در كار بوده و نه چيزي، حيوانات را به خودش عادت داده و بعد هر كدام را سر

كوه قرار بده و اگر خواندي به سوي تو مآيند.

و ابو مسلم کلمه« جزءاً» را در جمله «ثُم اجعل عل‏ كل جبل منْهن جزءاً» را مگويد: «واحداً من الاربعه» يك طير را سر يك
که مشهور م را هم سر كوه چهارم قرار بده. در حال ر، يك طير را هم سر كوه سوم و ير را سر كوه ديكوه، طير دی

گویند: «جزءاً» يعن جزئ از اين گوشت و پوست از این حیوانات که به هم مخلوط کردی را بر هر جبل قرار بده.



دلائل اب مسلم بر تمثیل و عدم اماته و احیا در طیور

اب مسلم بر مدعای خود سه تا دليل آورده:

1). مشهور ميان لغويين اين است كه «صر» به معناي قطع نيست و به معنای ذبح نیامده و به معناي ميل دادن و گرايش دادن
است.

2). اگر مراد قطع است چرا إليك را آورده؟ «قطّعهن» با «إل» متعدي نمشود.

3). اين ضمائري كه در آیه شریفه آمده «ثُم ادعهن» اين ضمير آيا به خود طيور برمگردد يا به اجزاءشان برمگردد؟ ابومسلم
مگويد: «صرهن»، ضمیر«هن» به خود اين طيور برمگردد «عل‏ كل جبل منْهن» به خود طيور برمگردد، «ثُم ادعهن» به

خود طيور برمگردد «ياتينَكَ» هم به خود طيور برمگردد.[4]

 پس اگر مسئلهي ذبح مطرح نشود مرجع اين ضمائر همه روشن است كه به خود طيور برمگردد ول طبق اين تفسير مشهور
که قائل هستند «فَصرهن»  به خود طيور برمگردد و «عل‏ كل جبل منْهن» باز به خود طيور برمگردد (اين «كل» عموميت

اين اجزاء را بر هر جبل گردد یعن ضمیرش به اجزاء برم «نهعكرده) اما «ادكه ابراهيم آنجا مشاهده م هر كوه دارد يعن
قرار بده.

بیان دلیل اول اب مسلم و نقد آن از دیدگاه صاحب تفسیر تسنیم

ایشان م فرمایند: اين كلام ابومسلم مبناي كلام وهابيت است که منر معجزات هستند. این مطلب باید مورد بررس واقع شود
ماتَهكند؟ عبارت«فَاار م[5] چ«ةي‏ قَرلع رالَّذي مك وشان است يا خیر؟ حالا وهابيت در آيه «اکه آيا واقعاً وهابيت جزء مبان

اله» در آن آیه آمده.

ایشان براي كلام ابومسلم شش پایه و محود ذكر م کند و بعد تمام اين شش محور را مورد نقد و مناقشه قرار م دهند، که بیان
آن به این صورت است:

خواهفرمايد: اگر مخداوند متعال م ندارد، جنبهي خبري دارد، يعن رِ» جنبهي انشائالطَّي نةً معبر1). اين آيهي «فَخُذْ ا
مسئلهي احياي موت براي شما حل بشود «تَأخُذ اربعةً من الطير»، امر در مقام خبر است مگويد: همان طوري كه خبر در
مقام انشاء م آید از امام (عليه السلام) مپرسند كس نمازش را اينطور خواند حالا بايد چار كند؟ امام با صيغه مضارع
مفرمايد «يعيد» يعن اعاده مكند اين در مقام امر است و يعن بايد اعاده كند، همانطور كه خبر در مقام انشاء م آید در

ير! همچنين مانند آنچه در پاسخ از كسه چهار پرنده را بگيري نه اينچهار پرنده را م اينجا نیز انشاء در مقام خبر است یعن
كه از كيفيت تهيهي معجون مپرسند كه يك كس مگويد اين معجون چطور درست مشود؟ به او گفته مشود از چند ماده و

هر يك به مقدار معين تهيه كن، در هم بياميز یعن چنانچه این کار را بن، فلامعجون ساخته م شود.

در ادامه دو مقدمه در نقد این امر اول ذكر مكنند و مگويند اصالة الظهور مگويد هر ظهوري در حال خودش باق است لذا
اگر ظهور در امر است بايد حمل بر خبر شود.



نقد کلام صاحب تفسیر تسنیم

این مطالب صحیح است، ول در عبارت فخر رازي مسئلهي استعمال انشاء در مقام خبر نيست و اصلا كلام ابومسلم مبتن بر
اين مطلب نیست كه اين انشاء در مقام خبر باشد، بله همان صورت انشائ را دارد، ابومسلم مگويد اين تمثيل است خداوند

فرموده: تو چهار پرنده را بير به خودت عادت بده و هر پرندهاي را سر يك كوه قرار بده و بعد اينها كه با صداي تو آشنا
هستند، اینها را بخوان تا به سمت تو بیایند. اينجا كجايش امر در مقام خبر است؟ اصلا در اینجا بحث انشاء و خبر نیست تا

گفته شود خبر يا انشاء در مقام امر استعمال شده.

بیان دلیل دوم اب مسلم و نقد آن  از دیدگاه صاحب تفسیر تسنیم

2). معنای «صرهن» تقطیع و ذبح نيست بله به معناي ايجاد ميل و رام كردن پرندگان است كه با حضرت ابراهيم انس بيرند
و او را بشناسند و شاهدش اين است كه متعدي به «إل» شده و شاهد اين مدعا هم كلمهي «ثُم» است كه دلالت بر فاصلهي

زمان دارد.

ايشان در رد اين مطلب مفرمايند: درست است که بعض از لغويين يا بسياري از لغويين «صر» را به معناي ايجاد ميل و
گرایش گرفته اند اما برخ از قدماي فن، لغت «صر» را به معناي تجزيه كردن و ته ته كردن قرار دادن و تعدي به حرف

«إل» به اين دليل است كه اماله در او تضمين شده همان فرمايش مرحوم علامه طباطبائ است.

علت دستور ذبح پرندگان و كوبيدن و در هم آميختن و سپس تجزيه و بالاي بلندي گذاشتن گوشت آنها درخواست رؤيت
نموداري از صحنه حشر اكبر در دنيا بود كه چطور همه مردگان به هم آميخته در هم تنيده، از اعماق زمين برمخيزند و به سوي

خدا مشتابند، با اينه در دنيا اندام گوناگون و مختلف داشتند.

 گفتن است كه اگر هدف آن حضرت ادراكِ چون زنده شدن مرده‏اي بود، تقاضاي زنده كردن يك انسان يا پرنده مرده‏اي را
م‏كرد و به كلمه (الموت) تعبير نم‏كرد.[6]

نقد و پذیرش کلام صاحب تفسیر تسنیم

اين ذيل ارتباط به معناي لغوي ندارد، اينه حضرت ابراهيم درخواست اين را داشته كه حشر اكبر را در دنيا ببيند و بعد شاهدش
هم بياورد كه ‏«كيف تُح الْموت» و گفته شود (الف و لام) يعن همهي موت را، در حال که خداوند احياي همهي موت را در

اينجا نشان نداد و اين ارتباط به مسئلهي معناي «صرهن» ندارد.

 در اینجا هیچ راه وجود ندارد جز اينه از روايات كه در اين آيه آمده يا شأن نزول كه در ذیل آیه آمده و م گوید: حضرت
ابراهيم تمام اين حيوانات را ذبح كرده، به كمك اینها گفته شود در اينجا «صر» به معناي «قطعهن» است در غیر این صورت

«صرهن» همان معناي اماله و عادت دادن خواهد بود.

بنابراين از آنجا که  كثيري از لغويين به معناي اماله گرفتند و بعض از لغويين مثل راغب در مفردات گفته به معناي قطع است،
و صاحب تفسیر تسنیم نیز مفرمايد برخ از قدماي فن به معناي تجزيه كردن آوردند پس گفته شود: لغت «صر» دو تا معنا
دارد و جواب ابومسلم نیز داده مشود و «صر» هم به معناي اماله و هم به معناي قطع آمده و در اينجا به معناي قطع آمده و

علت كه «ال» هم آوردند چون اماله در آن اشراب شده، اين جواب خوب است.



ول ابومسلم مگويد: مشهور در لغت معناي «املهن» است، يعن اينه کلمه «صر» به معناي قطع، يك قول نادري است و با
اين قول نادر نمشود اين لفظ را به عنوان مشترك لفظ مطرح  کرد.

 پاسخ این است که: شأن نزول و روايات که شيعه و سن تقريباً بر آن اتفاق نظر دارند، این است که حضرت ابراهيم ذبح كرد،
ته ته كرد، اينها را كوبيد، لحم و گوشت و خون و استخوان و همهي اينها را قاط كرد. لذا اين بهترين قرينه مشود بر اينه

ه خواستهي حضرت ابراهيم این بوده که نمونه حشر اكبر را در دنيا ببیند. به نظر ماين حمل بر تقطيع شود ول «نهرص»
رسد لزوم ندارد اينجا آورده شود.

پس در جواب از اب مسلم گفته شود: 1. واژه «صر» مشترك لفظ است بين اماله و قطع. 2. اگر مشترك لفظ هم نباشد و
معناي دوم ولو معناي نادري هم باشد اما اجماع سن و شيعه و شأن نزول كه براي اين آيه ذكر شده، دلالت بر وقوع ذبح دارد

لذا همين قرينه م شود بر اينه در کلمه «صرهن»  تصرف شود.
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